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تجربه زیسته بیمارى «ام اس» یادداشت

سال سیزدهم    شماره 2483 جامعهپنجشنبه    10 دي 1394

اولین نشانه  «ام اس» چیست؟

انــگار یــک چیزی داخل چشــمم رفتــه، بیرون  �
نمی آیــد؛  هرچقدر پلــک می زنم فایده نــدارد. چند 
ثانیه پلک هایم را روی هم فشــار می دهم و بازشان 
می کنم، اما بی فایده اســت. کمی سرم تیر می کشد. 
وسط زنگ که می دانم احتمالا کسی به درس گوش 
نمی دهد، به هم کلاسی ام می گویم نگاهی به داخل 
چشــمم بکند، اما او هم چیزی پیدا نمی کند. گاهی 
ایــن اتفاق می افتد؛ فکر می کنم چیزی داخل یکی از 
چشم هایم است. البته بیشــتر صبح ها با این مشکل 
مواجهم. همان خواب آلودگی صبح انگار ادامه پیدا 
می کند و گاهی به ســر درد تبدیل می شود؛ امروز هم 
از همان روزهاســت. مادرم می گویــد حتما به دلیل 
کتاب خوانــدن زیادی اســت. چند بــاری هم با چای 
تازه دم چشم هایم را شســت. از وقتی دو سال پیش 
رفتیم پیش چشم پزشــک و او گفت چشم هایم هیچ 
مشکلی ندارند، همین وضع بوده است. تا این مسئله 
را مطرح می کنم همه با خنــده حرف دکتر را تکرار 
می کنند: «هوس عینک کرده، یک فریم برایش بخرید 
تا این طوری ثابت شــود که بچه درس خوان است»، 
اما این بــار، باید برویم دکتر. امتحان های ســری اول 
دارد شــروع می شــود، باید فکری برای چشــم هایم 
بکنم. اگر قرار باشــد مثل این چند روز اذیت شــوم، 
دور اول درس ها تا پایان ماه تمام نمی شــود و برای 
آزمــون جامع مدرســه آماده نیســتم. بچه هایی که 
پارســال رتبه شــان دو رقمی شــد، می گفتند تا پایان 
همیــن ماه، درس ها را دوره کــرده بودند. من خیلی 
عقبم و از اســترس نمی دانم چه کار کنم؛ باید همین 

فردا برویم دکتر.
صورت مــادرم خیس می شــود. دکتــر با خنده 
می گوید: « بذار من اول روضه رو بخونم بعد اشــک 
بریز». ســه بار قطره داخل چشم هایم ریخت و بعد 
از هــر ۱۵ دقیقه بــا چراغ قوه داخل چشــم هایم را 
نگاه کرد؛ باورم نمی شود، این بار هم دکتر چراغ ها را 
کامل خاموش کرد، عینکی را روی بینی ام گذاشت و 
پرده ها را کشید. دلم عینک می خواست، اما نه اینکه 
شــماره اش هفت یا هشت باشد. صدای دکتر فکر را 
از ســرم می پراند: «خب! به کدام ســمت است؟...» 
نفس راحتی می کشم. خدا را شکر، چشم چپم هیچ 
مشــکلی ندارد. حتی خط یکی مانده به آخر را هم 
دیدم. صدای قدم های دکتر می آید، صفحه مشــکی 
روی عینک را عوض می کند. دوباره شــروع می کند؛ 
خط اول، خط دوم، خط ســوم، هیچ کدام از خط ها را 
نمی بینم. صدای قلبم را می شــنوم، نفسم می ایستد 
و تــرس تک تک ســلول هایم را می گیــرد. عینک را 
برمی دارد، چراغ را روشــن می کند و با آرامش برای 
من و مامان روی ورق شروع می کند به توضیح دادن؛ 
می گویــد احتمالا از اســترس زیاد، عصــب مرکزی 
چشــم راســتم ملتهب شــده و به دلیل این التهاب 
تصویر روی شــبکیه نمی افتد و برای همین وقتی به 
چیزی نگاه می کنم، مســتقیم را خوب نمی بینم، اما 
از اطــراف می توانم نور را تشــخیص بدهم و ببینم. 
می گوید مشکلی برای اعصاب دیگر وجود ندارد، اما 
چون درمانگاه، دولتی است و دستگاه معاینه ندارد، 
نمی تواند با اطمینان حرف بزند. از ســردردهایم هم 
می گویم؛ می گوید اگر به نشــانی ای که داده رفتم و 
احتمال اول رد شــد، باید حتمــا پیش یک دکتر مغز 
و اعصاب بــروم و در هر دو صــورت «ام آرآی» هم 
بدهم. به مامــان تأکید می کند همین فردا صبح باید 
پیش یک دکتر دیگر بروم. «اما فردا مدرســه دارم»، 
دکتر لبخندی می زند و گواهی مرخصی را به دســتم 

می دهد.
ادامه در صفحه ۱۷

تهران، «آیسان» را به تو می سپارم

اخیرا دسته دســته و چند صدتا چند صدتا زنان را  �
برای درمان اعتیاد به مراکز اجباری می برند. در ســه 
سال گذشــته تنها روان درمانگر زن مرکز اجرای طرح 
درمان اجباری زنان معتاد بی خانمان شهر تهران بودم 
و هنگام اجرای طرح ســال جاری و جذب ۴۰۰ نفری 
آنان، هیچ مســئول و متولی و تصمیم گیرنده ای سراغ 
تجربه ام را نگرفــت. دردهایم را از ایــن طریق فریاد 
می زنم تا بداننــد اعتیاد زنان را نمی شــود فوج فوج 
درمان کرد. اغلب ایــن درمان های اجباری را مردانی 
تصمیم گیــری کرده  اند که خود را علامه آســیب های 
زنــان می داننــد، درصورتی کــه حتــی  اجتماعــی 
کوچک ترین مشکلات جسمانی زنان را درک نکرده اند.
بعــد از ۲۱ یا ۳۰ روز یا ســه ماه و شــش ماه قطع 
مصرف اجباری در مراکز تعبیه شــده توســط متولیان 
مختلــف امر اعتیــاد کشــور، بالاخره فــرد ترخیص 
می شود و شــروع داســتان اینجاســت: بازگشت به 
جامعــه مددجویــان ترخیص شــده ای کــه نیازهای 
فیزیولوژیک و نیازهای امنیتی شان رفع شده اما تبدیل 
به مشــکلات کشــور ما در هماهنگــی و برنامه ریزی 
بین ســازمان های مجری و مسئول برای رفع نیازهای 
بالاتر که همان نیازهای اجتماعی است، شده اند. رفع 
نیازهای اجتماعی با آنکه کمتر حیاتی است، به مراتب 
سخت تر و پیچیده تر از تأمین غذا و سرپناهی است که 
امور حیاتی محسوب می شــوند. انگ اجتماعی برای 
زنان معتاد بیشتر از مردان است و بازگشت به جامعه 
را بــرای آنان ســخت تر می کنــد. مرد دارای ســابقه 
مصرف مواد، بعد از تــرک، راحت تر ازدواج می کند و 
شغل پیدا می کند تا زن دارای همان پیشینه. دورنمای 
ذهنی زنان از آینده بسیار شکننده و تحت تأثیر شرایط 
اســت. چه آینده زیبایی را می توان ساخت برای زنی 
که سال ها اعتیاد را تجربه کرده، زیبایی اش را از دست 
داده، خانواده اش را از دســت داده، مدارکش مفقود 
شــده، بارها سوءاستفاده های جنسی را تجربه کرده و 
فرزندانــی دربــه در و آواره و احتمالا مصرف کننده ای 
دارد؟ سه سال اســت به صورت تیمی پیگیر دریافت 
مدارک هویتی چند نفر از مددجویانمان و فرزندانشان 
هســتیم و هنوز موفق نشــده ایم. آنها زنانی بوده  اند 
که در زمان اعتیاد همه چیزشــان را از دست داده  اند 
و بــا قطع مصــرف، زندگی جدیدی را آغــاز کرده اند. 
دســتگاه های اجرائی کشــور ما در حــل ابتدایی ترین 
مشــکل معتادین در حال بهبــودی که صدور مدارک 
هویتی و ثبت وقایع زندگی و هویت فرزندانشان است، 
عاجزند، چه برســد به برنامه ریزی برای سطوح بالاتر 
نیازهای آنان و خودشکوفا کردنشان. «آیسان» را از دو 
سال پیش وقتی ۱۵ ساله بود می شناسم که بی سرپناه 
و مصرف کننده شیشه بود. با تنها عضو خانواده اش که 
ارتباط مددکاری برقرار کردیم مطمئن شدیم که جایی 
را برای زندگی ندارد و احتمالا اگر ما هم در موقعیت 
او پــرورش می یافتیم و از کودکی مورد تجاوز اعضای 
خانــواده مصرف کننده قرار می گرفتیــم و پدر زندانی 
و مادر گم شده ای داشــتیم، از خانه بیرون می زدیم و 
سرنوشتمان به سرنوشــت او نزدیک می شد و تجربه 
۹ سال کارتن خوابی پیدا می کردیم. هیچ مرکز مجازی 
برای درمان تخصصی اعتیاد دختران زیر ۱۸ ســال در 
تهران پیدا نکردیم و آیســان به همت مدیران مراکزی 
که ریســک دریافت اخطارهای دستگاه های مختلف 
را می پذیرفتند، دو بار تا حدود ســه ماه پاکی را تجربه 
کــرد و هر بار از آنجا که بعد از خروج از مرکز درمانی، 
خانواده و جامعه حمایتگری نداشت، لغزش کرده و 
تخریب شده تر از قبل، اندک اراده باقی مانده اش را برای 

ترک شیشه امتحان می کرد.
*کارشناس ارشد روان شناسی

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

مــرغ ۹- تیز و برنــده- معادل فارســی آنتی بیوتیک- 
شــیرینی ســوغات قم ۱۰- عابد نصرانی کــه از نبوت 
حضرت محمد(ص) در کودکی خبر داد- سمبل- برنج 
گیلانی هــا ۱۱- همه چیــز را جمع می بنــدد- پادگان 

نظامی- آن که در ســفر است ۱۲- نامی پسرانه- منزل 
آذری- از اجزای تخم مرغ ۱۳- خبرچین- خوشــحال و 
مســرور ۱۴- دوم- نشستن- انتقال صفات از والدین به 

فرزندان ۱۵- پولدار- به اندازه لازم- ترش و شیرین. 
افقی: 

حضــرت  القــاب  از  آســمانی-  ســروش   -۱   
فاطمه زهــرا (س)- تکــرار حرفــی از الفبــا ۲- بله 
بــزرگ-   -۳ درختــان  غیرحرفــه ای-  انگلیســی- 
تکیه گاه پــای دوچرخه ســوار- نوعی قایــق پارویی 
۴- از شــکل های مصــرف دارو- آلــرژی ۵- ذرات 
اســتاد  بلدرچین- ســاز  تشــکیل دهنده مولکــول- 
پــدر  نــام  میانــه-   -۶ معروفــی  زنده یــاد جــواد 
میانه رو-  زندان ۷- خلق و خو-  حضرت ابراهیم(ع)- 
دشــمن سرســخت ۸- خروس جنگــی- قلمرو دو 
کشور همســایه را از هم جدا می کند- از ورزش های 
رزمــی ۹- گنده- متــدی در خیاطی- مــوش خرما 
۱۰- امپراتــوری قدیــم- پســر کاوه آهنگــر- دارای 
طول زمانی ۱۱- شــادابی- حشــره خونخوار- جغد
۱۲- روشــن دل- نوعی بیماری روانــی ۱۳- قائم به 
ذات- ناشــناخته- پایه گذار حساب آنالیز ۱۴- انگیزه- 
یگانی نظامی بــرای حمل ونقل نیروها- حرف عطف 
عربی ۱۵- پایتخت ایتالیا- دستگاهی برای اندازه گیری 

شدت جریان برق- واحد بین المللی فرکانس. 
عمودی:

 ۱- بانگ چوپان- کشاورز- ارجمند ۲- کفش چرخدار 
ورزشی- از سازهای زهی- روزها ۳- مثلث شیطان- 
خوشــایند ۴- شاعر دشتستانی با دوبیتی های ساده و 
روان- بــزرگ و عظیم- علم شــعبده بازی ۵- دارای 
ارتبــاط- بیماری اختــلال عمل کبد- قصــد و اراده 
۶- دو یار هم قد- جمع شیء- از جزایر جنوبی ایران 
۷- زمزمه کننده- ساختمان- اسب قهوه ای ۸- کلمه 
تأیید خارجــی- نوعی پارچه نخی ظریف- همســر 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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قابل توجه  تعداد  اصغری:  معصومه 
ســقوط تاورکرین هــا و جرثقیل هــا 
روی سر شهروندان در ماه های اخیر 
آن قدر نگران کننده شــده که رئیس 
کمیســیون ترافیک و عمران شورای 
شــهر تهــران از مهلتــی دوماهــه 
بــرای دســتگاه های مربوطــه برای 
احصای  و  بررسی شــفاف شــرایط 
مسئولیت ها و نیز بازرسی های جدی 
خبر می دهد. وخیم ترشــدن شرایط 
بالای  این شــاخک های هرس نشده 
ســر خانه ها و خیابان هــا و حرکت 
خزنــده آنهــا در عــرض و طول و 
ارتفاع، در واقع نقض حریم مالکیتی 
و حریم شهروندی است؛ به عبارتی 
بیشتر شهروندان نمی دانند فعالیت 
این غول های بالای ســر خودشان و 
خانه شان تخلف و غیرقانونی است. 
احمد دنیامالی، رئیس کمیسیون 
ترافیک و عمران شورای شهر تهران 

صراحتا به «شــرق» اعلام کرد کــه تاورها نباید روی 
املاک مردم و شــارع عام گردش و فعالیت داشــته 
باشــد و این اقدام مسئله حقوقی دارد و کاملا خلاف 
اســت. وی توضیح داد: بــرای اینکــه زاویه حرکت 
تاورها به گونه ای باشد که به شارع عام و املاک مردم 
تعرض نداشــته باشد، باید در طراحی ها این موضوع 
دیــده شــود و در اجرای پــروژه در هر ســطحی این 
موضوع باید لحاظ شــود. تا اگر اپراتور هم خواست 
ایــن تغییرات را انجام دهد نتوانــد آن را انجام دهد. 
بعضا پروژه هــا برای رفع این مســئله چند تاور قرار 
می دهند که اگر اجازه چرخش نداشته باشند، با چند 
تاور کار را پیش ببــرد تا این امنیت و مالکیت رعایت 

شود. 
این عضو شــورا به جلســه ای که دربــاره تاورها 
و حوادث و اســتاندارد آنها برگزار شــد، اشاره کرد و 
گفت: نظام مهندسی، شهرداری، سازمان استاندارد و 
بازرسی وزارت کار و سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
در این جلســه حضور داشتند و یکی از مواردی که بر 
آن تأکید شــد، همین قواعد کار با تاورها بود. اشکالی 
کــه دربــاره تاورکرین ها وجود دارد، این اســت که تا 
زمان سقوطشــان دیده نمی شوند، درحالی که بخش 
عمده ســوانح و تلفات در حین کار کارگر و مهندسین 
در زمان فعالیت تاور اســت و کارکرد اشتباه تاور این 
حــوادث را می آفرینــد، درحالی که این مــوارد دیده 
نمی شــود و تازه زمانــی که تاور یا جرثقیل ســقوط 
می کند، حساســیت ها زیاد می شود. مسئله دیگر این 
است که تاورها نوعی جرثقیل هستند، اما بعضا دیده 
می شــود در جایی که تاورکرین نمی توانــد کار کند، 
جرثقیل را می آورنــد و کار می کند، درحالی که مردم 
و خودروها از زیر آن تردد دارند و اصول اولیه ایمنی 
رعایت نمی شــود و همه اینها خلاف قانون اســت و 

پیگرد حقوقی دارد. 
وی به عدم اطلاع شــهروندان از این حق قانونی 
خود اشــاره کرد و گفت: معمولا مردم از این شــرایط 
اطلاعــی ندارند و پیگیری هم نمی شــود، مگر زمانی 
کــه حادثه ای رخ دهــد. دنیامالی می گوید مســئول 
این تاورها تنها ســازمان نظام مهندســی نیست و این 
ســازمان وظیفه نظارت دارد. وی در ادامه می افزاید: 
گواهــی مربوط به تاورها به دو بخش گواهی صحت 
و ســلامت خود دســتگاه و گواهی اپراتور آن تقسیم 
می شود و تاور یا جرثقیل باید استاندارد لازم را داشته 
باشــد و ســازمان اســتاندارد باید بر این مهم نظارت 
کنــد. تاجایی کــه می دانــم بســیاری از تاورهایی که 

فعال هستند عمرشان به دهه ۶۰ میلادی برمی گردد 
و خیلی خطرناک اســت. وزارت صنعــت باید در این 
زمینه محدودیت هایی را اعمال کند و اجازه ندهند این 
تاورهای کهنه و قدیمی با رنگ کردن و «سندبلاست» 
و اصــلاح ظاهــری وارد پروژه ها و ساخت وســازها 
شــوند. طبق قانون این جرثقیل ها و تاورها در هر بار 
جداسازی از پروژه باید تست خستگی فلزات (فتیک) 
شــده و سنسورها چک شــوند و درنهایت اینکه نباید 
بگذارند تاورهای دست دوم وارد چرخه این خدمات 
شــوند. از ســوی دیگر نیروی کاری کــه روی تاور کار 

زیادی دارد  می کند، هم اهمیت 
و گاه ممکن اســت تــاور ایرادی 
نداشته باشد و خطای اپراتور یک 

فاجعه بیافریند. 
تاورها  اقدام  این عضو شورا، 
و جرثقیل هــا را برای گردش در 
فضاهــای عمومی و شــخصی 
مــردم غیرقانونــی برشــمرد و 
گفــت: بارهــا دیــده شــده که 
ســمت  به  تاورهــا  وزنه هــای 
نباید  خیابان اســت، درحالی که 
این طور باشد. حتی زمانی که این 
نباید در  تاورها غیرفعال هستند 

این شرایط قرار داشته باشند، اما درحال حاضر تعداد 
زیادی از تاورهای غیرفعال و قفل را در شهر داریم که 
متوقف هســتند و نوعی چالش و حادثه بالقوه بالای 

سر مردم است و باید در مورد آنها حساس باشیم. 
دنیامالی به تلاش برای پیگیری و پاســخ گوبودن 
نظام مهندسی، شهرداری، سازمان استاندارد، وزارت 
صنعت و اداره کار اشاره کرد و گفت: خواستیم تا در 
کارگروهی این مسائل مورد بررسی قرار گیرد. مسئله 
نظارت بر عملکرد مهم است و درحالی که وزارت کار 
اعــلام می کند برای نظارت بر کارگاه های کل اســتان 
تهران تنها ۳۵ بــازرس دارد، نمی توان انتظار زیادی 
داشــت. به هر صــورت تقریبا از اواخــر آذر مهلت 
دوماهه ایــن کارگروه بــرای همه ایــن مجموعه ها 
شروع شــده و باید درباره شفافیت عملکرد، احصای 
مسئولیت ها و درعین حال بازرسی های بیشتر گزارش 

خود را ارائه کنند. 
علی صابری، عضو دیگر شــورای شهر تهران هم 
که دستی بر مسائل حقوقی دارد، می گوید: مهم ترین 
مســئله قابل پیگیــری خدشه واردشــدن به حقوق 
مالکیتی افراد اســت. طبق قانون فضای بالا و پایین 

هر ملک جزء فضای مالکیتی محســوب می شــود و 
کسی نمی تواند در آن دخل وتصرف داشته باشد. 

وی تأکید دارد که احتمال بروز خطر و عدم ایمنی 
در فضای مالکیتی بــه طور بالقوه می تواند دلیلی بر 
انجام شــکایت باشــد. البته این احتمال ضرر بالقوه 
اســت و ســلب مالکیت نمی کنــد. درعین حال بهتر 
است هر شــهروند از این شرایط اطلاع داشته باشد و 
نسبت به این خطر واکنش لازم را نشان دهد. صابری 
افزود: مسئله شرایط استاندارد و نوع عملکرد تاورها 
و جرثقیل ها در تهران در جلســاتی بررســی شده اما 
آن  از  مختلفــی  ابعــاد  هنــوز 

مغفول است. 
محمــود کاشــانی، کارشــناس 
حقوقــی می گوید کــه در ماده 
مالکیــت  مدنــی،  قانــون   ۳۸
زمیــن مســتلزم مالکیت فضای 
بالا و پایین آن هم هســت. وی 
می افزایــد: هــر چنــد مقررات 
را  محدودیت هایی  شهرســازی 
مالــکان همــه پلاک های  برای 
ثبتی در ساخت وسازها و به ویژه 
محدودیت ارتفاع ســاختمان ها 
برقرار کرده است و همه مالکان 
بایــد از محدودیت ارتفاع مقــرر در طرح های جامع 
شهری تبعیت کنند اما بااین حال فضای بالای خانه ها 
همچنــان در مالکیــت صاحبان آنهاســت. بنابراین 
افرادی که با گرفتن پروانه از شــهرداری می خواهند 
برج ســازی کنند، حــق ندارند جرثقیل هــای خود را 
در فضــای بالای خانه های همســایگان و کوچه ها و 

خیابان ها به گردش درآورند. 
وی می گویــد: درحال حاضر بســیاری از تاورها و 
جرثقیل ها بدون رعایت اصول لازم به هر ســمتی که 
می خواهنــد گردش دارنــد و روی فضاهای عمومی 
و خیابان هــا یــا فضاهای خصوصــی و املاک مردم 
می چرخند و هر لحظه احتمال خطر برای شهروندان 
وجود دارد درحالی که آنها گاهی حتی از این موضوع 

اطلاع هم ندارند. 
کاشانی حق شــکایت برای شهروندان را کمترین 
حق عنوان کرد و گفت: مســلما این تاورها در فضای 
محدود کارگاهی خــود نمی توانند کار کنند. واقعیت 
این است که امنیت جســمی و روانی مردم در انبوه 

این جرثقیل ها در تهران به مخاطره افتاده است. 
این کارشناس دفاع از حقوق شهروندان دراین باره 

را وظیفه دادستان دانست و گفت: 
دادســتان باید به عنــوان یک حق 
عمومــی جلوی نصــب و فعالیت 
غیرقانونــی ایــن تاورهــا را بگیرد 
چراکه مردم حتی اگر درباره املاک 
خصوصی خود حق دفاعی داشته 
باشند، نمی توانند در مقابل خطری 
کــه در فضاهــای عمومــی نظیر 
خیابان ها و سایر فضاهای عمومی 
شــهر وجود دارد، از خــود دفاعی 
کنند. ایــن موضوع در جای خود از 
مصادیــق مزاحمت های مذکور در 
ماده ۶۹۰ قانــون مجازات عمومی 
و دارای وصــف کیفــری اســت و 
دادســتان را نیز مکلف به برخورد 
با صاحبان این تاورها و جرثقیل ها 

می کند. 
وی به تعداد درخور توجه حوادث 
اشاره  تاورها و جرثقیل ها  ســقوط 
کرد و گفت: حتما نباید منتظر بروز 
یک حادثه دلخراش باشــیم تا دربــاره این غول های 
بالای ســر مردم حساسیت بیشــتری به خرج دهیم. 
در همیــن حــال نبایــد فراموش کرد کــه این حجم 
عظیم تاورها و جرثقیل ها نتیجه صدور حجم عظیم 
پروانه های ســاختمانی اســت که با تراکم فروشی و 
تجاوز به مقررات شهرسازی از سوی شهرداری برای 
برج ســازی ها صادر می شوند که در جای خود تجاوز 

آشکار دیگری به حق مالکیت همسایگان است. 
جلال ملکی، ســخنگوی آتش نشــاني پیش تر به 
«شــرق» درباره افزایش تعداد حــوادث تاورکرین ها 
در چند ماه اخیر و بی ســابقه بودن این حوادث گفته 
بود. حالا آتش نشــانی یکی از اعضای اصلی کارگروه 
مربوط به بررسی ایمنی تاورها است و قرار است این 
ایمنی بیشــتر بررسی شود. در پی چند حادثه متوالی 
که در چند ماه گذشــته تاورهــا در تهران ایجاد کرده 
بودند پشمچی زاده، معاون شهرسازی شهردار تهران 
اعــلام کرده بود که تنها ۲۱ درصــد از ۹۷۸ تاورکرین 
موجــود در تهــران گواهــی کیفیت دارنــد و بعد از 
ارزیابی ما مشخص شد بیشــتر این تجهیزات شرایط 

نامناسبی از نظر استاندارد دارند. 
معاون شــهردار اعلام کــرد «مســئولیت کنترل 
گواهینامه ســلامت تاورها متوجه مهندسین ناظر در 
کارگاه های عمرانی اســت. درعین حال جانمایی تاور 
روی سایت پلان، وضعیت فونداسیون، حفر چاه ارت 
و گواهینامه مقاومت ســنجی تاورها باید بررســی و 
تأیید شوند و پیمانکاران باید گواهی بازرسی کیفیت و 
گواهینامه صلاحیت اپراتور ها را اخذ کنند و مهندسان 
ناظر باید این موارد را تأیید کنند». اما عموما این اتفاق 
نمی افتــد و آنچه همه ما را نگــران می کند، نظارتی 
اســت که مثل بسیاری از الزامات شهرسازی اسمش 
هست، اما خودش نیست. معاون شهرسازی شهردار 
تهران اعلام کرده بود که تنها ۱۲ درصد از تاورکرین ها 
تأییدیه چــاه ارت و ۱۲ درصد بیمه دارنــد. اما نکته 
دیگر صحبت های معاون شــهردار به همان اشــاره 
دنیامالی، عضو شــورای شــهر تهران درباره عمر این 
تاورهــا برمی گردد؛ یعنی چهار درصد تاورهای فعال 
تهران متعلق به دهه ۶۰ میلادی، ۲۱ درصد دهه ۷۰ 
میلادی، ۴۷ درصد دهه ۸۰ میلادی با بیشترین درصد 
فراوانی، ۱۹ درصد دهه ۹۰ میلادی و ۹ درصد متعلق 
به دهه اول قرن حاضر هســتند. بــا این آمار و موارد 
مطرح شده، شما به عنوان یک شهروند اگر بدانید یک 
جرثقیل یا تاور بالای ســرِ خانه تان روزها و ماه ها در 

حال گردش است، چه احساسی دارید؟ 

شهروندان از تجاوزی که به حریم مالکیتی و شهروندی آنها شده خبر ندارند

خطر بالای سرمان است

 تاورها نوعی جرثقیل هستند، اما 
بعضا دیده می شود در جایی که 

تاورکرین نمی تواند کار کند، جرثقیل 
را می آورند و کار می کند، درحالی که 

مردم و خودروها از زیر آن تردد 
دارند و اصول اولیه ایمنی رعایت 
نمی شود و همه اینها خلاف قانون 

است. طبق قانون فضای بالا و 
پایین هر ملک جزء فضای مالکیتی 
محسوب می شود و کسی نمی تواند 

در آن دخل وتصرف داشته باشد
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